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خداى خداى خداى خداى 
هر چه ناخدا

نوح اگر نداشت وحشتى
از هجوم موج ها

بى گمان به پشت گرمى تو بود
اى خداى هر چه ناخدا! 

يونس از دل نهنگ
مى زند تو را صدا

اى كه  مؤمنان خويش را عبور مى دهى
از ميان تيرگى به روشنا

اى كه «نيل» را شكاف مى دهى به يك اشارة عصا
اى كسى كه مى دهى مسيح را اجازة شفا

از ميان چاه كينة برادران
يوسف عزيز را به لطف، مى كنى رها

مى شود به امر تو سلام و سرد
آتشى كه در خودش فرو كشيده پيكر خليل را

اى خداى صاحب نزول وحى 
در دل «حرا»!

از هزارتوى جان خود
مى زنم تو را صدا:

«دوست دارمت خدا خدا خدا خدا ... »   

درة تنديس ها
پا گذاشتن به درة تنديس ها كمى دل و جرئت مى خواهد. درة 
تنديس ها درواقع بيابان وسيعى است در جنوب روستاى «طبل» و 
نزديك جنگل هاى حرا. گردشگرانى كه پا به اين بيابان 
با  غول پيكرى  كوه هاى  حضور  كم كم  مى گذارند، 
شكل هاى عجيب و غريب را در اطراف خود 
حس مى كنند كه همگى محصول فرسايش 
هستند. درة تنديس ها آن قدر بزرگ 
است كه بايد با خودرو به دل آن زد.

افتيده»  مى گويند و معتقدند كه درة ستاره ها اين دره «استاره  ستون ها و شكل هاى تماشايى سنگى، در اثر برخورد ستاره اى به زمين مردم قشم به 
ايجاد شده اند.

محمدحسن حسيني
  تصويرگر: شيوا قاضى
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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گام دوم جشن انقلاب اسلامي
حتماً با مسابقة امدادى آشنا هستى. مثلاً در دوى چهار در صد متر، هر دونده يك صد 
متر را مى دود و تكه چوبى را به نفر بعدى مى رساند تا به همين ترتيب در نهايت نفر چهارم 
از خط پايان عبور كند. ماه بهمن، ماه جشن و سرور انقلاب اسلامى ايران است. در اين ماه 

همه جا چراغانى مى شود و مردم پيروزي انقلاب اسلامي را جشن مى گيرند. 
انقلاب اسلامى رسيده ايم. گام جديدى از مسير  حالا ما به چهل و دومين سالگرد پيروزى 
انقلاب فرا رسيده است. گام هاى انقلاب ما هم مثل همان مسابقه است. نوجوانان چهار دهة 
قبل، با فداكارى و ايثار، كار خودشان را به خوبى انجام دادند. آن ها با نثار خون خود نهال 
انقلاب را آبيارى كردند. حالا آن نهال به درخت چهل و دو ساله اى تبديل شده است. نوبتى 
هم كه باشد، نوبت به تو و به ما رسيده است. جا دارد از انقلاب اسلامي به خوبى نگهدارى 
كنيم. تو مى توانى خوب درس بخوانى و خودت را حسابى با سواد كنى تا با فتح قله هاى اخلاق 
و علم و دانش، گام دوم انقلاب اسلامي را به رهبرى هوشمندانة رهبر معظم انقلاب اسلامي 
به خوبى طى كنى و به نتيجه برسانى. در اين صورت است كه به اولين هدف انقلاب اسلامي، 
يعنى «استقلال» همه جانبة ميهن اسلامي، نزديك خواهيم شد. پيروز و سربلند باشى. مواظب 

خودت باش.
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است؟ اصلاً چرا نماندَ؟ اين خانم مديري كه من مى شناسم، جن را هم از كتاب خودش درس مى دهد. كافى پيدا شد! با خودم فكر كردم: «يعنى بعد از تظاهرات چند نفرى زنگ تفريح ديروز، قيافه هايمان در نظرش مانده شد و دلم مثل سير و سركه شروع به جوشيدن كرد. پس، بچه ها درست حدس زده بودند! بالاخره سر و كله اش در كه باز شد، رنگ از صورتم پريد. خانم مدير بود. قيافة درهم و عصبانى اش را كه ديدم، همه چيز دستگيرم ـ بفرماييد! ...
است يك نظر نگاهت كند، آن وقت مگر شانس بياورى كه نتواند چشم بسته تو را بشناسد!»
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جلوتر كه آمد، ساية سنگين سكوت را هم با خود قدم به قدم آورد. همه ساكت 
بودند؛ حتى خانم معلم هم حرفى نمى زد. خوبى كار اين بود كه جثة كوچكى داشتم 
و مى توانستم خيلى راحت خودم را پشت سر يكى از بچه هاى جلويى پنهان كنم؛ 
درست مثل زنگ درس انگليسى كه با هزار جان كندن نتوانسته بودم افعال 

بى قاعده را از بر كنم و ...
براى يك لحظه كه سنگينى سرم را عقب كشيدم، بعضى از بچه ها، موذيانه و 

زيرچشمى نگاهم مى كردند.
با ديدن آن ها خشمم گرفت، اما خودم را به بى اعتنايى زدم. چشم هاى خانم 
مدير، مثل تارهاى عنكبوت بدجورى روى كلاس تنيده بود. كاش حرفى مى زد! 

حرف كه نمى زد، دل آرام بيشتر به تب و تاب مى افتاد.
ياد فرخنده افتادم. او هم ديروز در تظاهرات با ما بود. كاش مى توانستم سرم 
را برگردانم و او را كه ميز آخر نشسته بود ببينم! هر چه بود، سر نتَرسى داشت و 

مى توانست قوت قلبى براى من باشد. اما مگر مى توانستم؟!
از حرص دندان قروچه اى كردم و خواستم زير لب چيزى بگويم، كه صداى 
تق تق پاشنه كفش هاى براق خانم مدير، مثل پتك روى فرق سرم نشست! هر چه 
هوش و حواس بود، از كله ام پريد ... يعنى او داشت به طرف من مى آمد؟ يعنى 

خانلو، فضول باشى كلاس علامت داده بود؟!
بدنم سست شده بود و قلبم گرپ گرپ مى زد كه خانم مدير 
به سر ميز ما رسيد. پنجة چروكيده اش را روى ميز گذاشت و 
همان جا ايستاد. نمى دانم نگاهم كرد يا نكرد. لرزش انگشتان دست هايم 

را ديد يا نديد؛ چون به تنة فرسوده اش تكانى داد و بى هيچ كلامى رد شد و 
رفت.

تعجب كردم، يعنى چطور شده بود؟! پس حالا حتماً داشت به سراغ فرخنده مى رفت. 
يعنى او را شناخته بود و مرا، نه؟!

آرزو كردم كه اى كاش فرخنده هم مثل من جثة كوچكى داشت! خودم با چشم هاى خودم 
نديدم؛ فقط آن را حس كردم، نگاه هاى شماتت بار خانم مدير را مى گويم كه چطور تيز شد و مثل 
سوزن ميان چشم هاى آفتابى و مهربان فرخنده فرو رفت و او را از جا بلند كرد كه راه بيفتد. از جلوى ميز 
ما كه گذشت، حس كردم فرخنده به اندازة هزار بار بزرگ و من درست به همان  اندازه كوچك شده ام. 
بغض مثل شيشة شكسته اى تا بيخ گلويم را شيار داد. آرزو كردم كه اى كاش خانم مدير مرا هم شناخته 
بود! اما ناگهان وقتى كه چهرة رنج كشيده مادرم جلوى نظرم آمد، پشيمان شدم. خدا مى دانست كه من 
چقدر مادرم را دوست داشتم! هيچ دلم نمى خواست او بو ببرد كه من هم جزو بچه هاى تظاهر كننده 
هستم. آخر از وقتى پدر مرده بود و بار زندگى ما روى دوش او افتاده بود، دلش خيلى شيشه اى شده 
بود، زود مى شكست. در مورد ما بچه ها هم خيلى حساس شده بود، طاقت نداشت اين جور چيزها را 
ببيند. مطمئن بودم، اگر ماجرا را مى شنيد، ديگر نمى گذاشت به مدرسه بيايم. نه، نه ... او نبايست بو

مى برُد ...
بعد از فرخنده، مدير از پشت سر او رسيد. من كه ديگر خيالم راحت شده بود، اصلاً انتظار آن 

را نداشتم كه او ناگهان درست جلو ميز ما بايستد و با اشارة انگشت، دلهره بارانم كند ...
وقتى كه تنه ام را از پشت ميز به بيرون كشيدم، زير لب زمزمه كردم: «نگفتم هوش عجيبي 

حرف كه نمى زد، دل آرام بيشتر به تب و تاب مى افتاد.
ياد فرخنده افتادم. او هم ديروز در تظاهرات با ما بود. كاش مى توانستم سرم 
را برگردانم و او را كه ميز آخر نشسته بود ببينم! هر چه بود، سر نتَرسى داشت و 

مى توانست قوت قلبى براى من باشد. اما مگر مى توانستم؟!
از حرص دندان قروچه اى كردم و خواستم زير لب چيزى بگويم، كه صداى 
تق تق پاشنه كفش هاى براق خانم مدير، مثل پتك روى فرق سرم نشست! هر چه 
هوش و حواس بود، از كله ام پريد ... يعنى او داشت به طرف من مى آمد؟ يعنى 

خانلو، فضول باشى كلاس علامت داده بود؟!
بدنم سست شده بود و قلبم گرپ گرپ مى زد كه خانم مدير 
به سر ميز ما رسيد. پنجة چروكيده اش را روى ميز گذاشت و 
همان جا ايستاد. نمى دانم نگاهم كرد يا نكرد. لرزش انگشتان دست هايم 

را ديد يا نديد؛ چون به تنة فرسوده اش تكانى داد و بى هيچ كلامى رد شد و 
رفت.

تعجب كردم، يعنى چطور شده بود؟! پس حالا حتماً داشت به سراغ فرخنده مى رفت. 
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پناه 
مؤلف:الهام تيمورى

سال چاپ: 1399
ناشر:  سروش

ايــن كتاب روايت دخترى  اســت به 
نــام «پناه» كه به خيــال خودش به 
آزادى پنــاه مى برد؛ امــا اتفاقات به 
او نشــان مى دهد، آرامــش واقعى 
چيز ديگريست و بايد به پناه واقعى 
برگــردد. پنــاه، از دين و خــدا دور 
شده است و واقعيت زندگى را گم 

كرده است؛ اما....

بيشتر بخوانيم
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مى كرد جلوى خندة خودش را بگيرد، مى گفت: «از مدرسة راهنمايى پروين به كلية واحدهاى امنيتى ابلاغ مى شود رنگين تر نيست! ...» و آن يكى دور از چشم خانم مدير، به شوخى، گوشى تلفن را برمى داشت و در حالى كه سعى پرحرارت و گرم ـ يك ريز تكرار مى كرد: «هر كارى كه دلش مى خواهد بكند، خون ما كه از خون آن هاى ديگر فرخنده كنار من ايستاده بود و مرا دلدارى مى داد. يكى از بچه ها كه شر و شور عجيبى داشت، آهسته ـ اما توى حياط مدرسه، وقتى كه صدايمان را بلند كرده بوديم و فرياد مى زديم: «بگو مرگ بر شاه»، ديده بودم.توى دفتر، به جز من و فرخنده، چند تا از بچه هاى ديگر را هم آورده بودند. همة آن ها را ديروز، در تظاهرات از پله ها كه پايين مى رفتم، فقط به فكر مادرم بودم كه اگر مى فهميد چه اتفاقى افتاده، چه حالى به او دست مى داد.دارد!» از كلاس بيرون زده بوديم كه زنگ تفريح به صدا درآمد.
زد: «ساكت شو! بايد بدهم آن زبان درازت را از دهانت بيرون بكشند ... حالا با من يكى به دو مى كنى؟!»خانم مدير با شنيدن اين حرف مثل بمب منفجر شد و همان طور كه توى چشم هاى فرخنده، زل زده بود، فرياد فرخنده با بى خيالى ميان حرف او دويد و گفت: «مگر ما چه كار كرده ايم، خانم مدير؟!»حساب همه تان را كف دستتان گذاشتم، آن وقت مى فهميد كه يك من ماست چقدر كره مى دهد! ...ـ كه اين طور ...! حالا ديگر كارتان به جايى رسيده كه تظاهرات راه مى اندازيد! بسيار خوب ... بسيار خوب! وقتى زغال افروخته، از خشم سرخ شده بود، يك يك ما را از نظر گذراند و شروع به حرف زدن كرد:در همين وقت، خانم مدير وارد دفتر شد. چند لحظه ساكت ايستاد، سپس در حالى كه چشمانش مثل دو تكه ... همه بگوييد مرگ بر شاه ... مرگ بر شاه .... مرگ بر شاه ...»

و زود يكي را صدا زد و دستور داد:
ـ نشانى يكى يكى اين ها را مى گيرى و دنبال مادرهايشان مى روى! ... تا نيم ساعت ديگر، 

بايد همه اينجا باشند.
اين را كه گفت، دل من، مثل گِل باران ديده اى، وا رفت! راضى 

بودم هر تنبيه ديگرى بشوم؛ مثلاً هزار تا از آن 
افعال بى قاعده را از بر كنم، اما پاى مادرم 

را به دفتر نكشند.
بالاخره تصميم گرفتم هر طور شده، 

پايم را توى يك كفش بكنم و كلمه اى از 
نشانى خانه مان به مستخدم نگويم. اما صداى 

خانم مدير را شنيدم كه مى گفت: «هر 
كدام از شما كه بخواهد زرنگى كند و 
نشانى خانه اش را ندهد، بايد بداند كه 

پرونده ها همه توى اين اتاق است. پيدا 
از لابه لاى آن ها كار زياد  كردن نشانى 

سختى نيست ...»
مثل اين بود كه توى يك سياه چال 
و  دلواپس  خيلى  باشند.  كرده  رهايم 

نگران بودم.
به  آمدن  از  همه چيز،   ديگر  حالا 
مدرسه تا شركت توى تظاهرات را، تمام 

شده حس مى كردم.
مادرم كه وارد دفتر شد و چشمش توى 

زد: «ساكت شو! بايد بدهم آن زبان درازت را از دهانت بيرون بكشند ... حالا با من يكى به دو مى كنى؟!»

ـ نشانى يكى يكى اين ها را مى گيرى و دنبال مادرهايشان مى روى! ... تا نيم ساعت ديگر، 

اين را كه گفت، دل من، مثل گِل باران ديده اى، وا رفت! راضى 
بودم هر تنبيه ديگرى بشوم؛ مثلاً هزار تا از آن 

اين را كه گفت، دل من، مثل گِل باران ديده اى، وا رفت! راضى 
بودم هر تنبيه ديگرى بشوم؛ مثلاً هزار تا از آن 

اين را كه گفت، دل من، مثل گِل باران ديده اى، وا رفت! راضى 

افعال بى قاعده را از بر كنم، اما پاى مادرم 

بالاخره تصميم گرفتم هر طور شده، 
پايم را توى يك كفش بكنم و كلمه اى از 

نشانى خانه مان به مستخدم نگويم. اما صداى 
خانم مدير را شنيدم كه مى گفت: «هر 

كدام از شما كه بخواهد زرنگى كند و 
نشانى خانه اش را ندهد، بايد بداند كه 

پرونده ها همه توى اين اتاق است. پيدا 
از لابه لاى آن ها كار زياد  كردن نشانى 

مثل اين بود كه توى يك سياه چال 
و  دلواپس  خيلى  باشند.  كرده  رهايم 

به  آمدن  از  همه چيز،   ديگر  حالا 
مدرسه تا شركت توى تظاهرات را، تمام 

مادرم كه وارد دفتر شد و چشمش توى 
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كه براى يك لحظه پاك فراموشم شد كه مثل هميشه خودم را ميان بچه ها قايم كنم. نمى دانم شلوغى به من افتاد كه ميان همهمة بچه ها و مادرها، اين پا، آن پا مى كردم،  طورى نگاهم كرد 
اگر در آن لحظه به جاى رفتن به طرف ميز خانم مدير به طرف من مى آمد،  چه 
اتفاقى ممكن بود بيفتد. اما مطمئن بودم كه اگر اين كار را مى كرد و دستى به شانة 
من مى زد، بغضش مى تركيد و من، مثل پوسيدگى ديوار نمورى فرو مى ريختم. 

آخر وقتى مادرم، خيلى ناراحت مى شد، اشك مى ريخت؛ طورى كه دل من 
ريش ريش مى شد. به همين  خاطر، هيچ وقت طاقت ديدن گريه اش را 

نداشتم.
توانستم  فقط  نه؛  يا  كنارم هست  در  هنوز  فرخنده  نمى دانستم 

بى اختيار او را صدا بزنم و آهسته بگويم، «فرخنده! ديدى بالاخره پاى 
مادرم را به دفتر كشيدند! اين  خانم مدير زير كاه خوب مى داند از 

چه راهى وارد شود ...»
درست نفهميدم از آن لحظه چقدر گذشت و چه چيزهايى 

ميان مادرم و خانم مدير رد و بدل شد كه صداى دلهره انگيز خانم 
مدير توى گوش هايم ولوله انداخت:

ـ حالا كه فهميدى بچه ات چه دسته گلى به آب داده، با خودت 
ضمانتش را مى كنى و او را با خودت به خانه مى برى يا من ...

«چَشم خانم! هر چه شما بفرماييد ... خودم ضمانتش را مى كنم ...» و بلند، طورى كه من بشنوم كه مادرم با دستپاچگى ميان حرفش دويد و به نرمى گفت: 
و غمم بگيرد، شروع به ناله و نفرين كرد:

ـ جِزِّ جگر بگيرى دختر! ... آخر تو را چه به اين غلط كردن ها ...
مى كردم او هم توى عالم خودش است. با آن وضعى كه پيش آمده بود، مى دانستم كه از آن به وقتى كه از مدرسه بيرون زديم، بدجورى دلم گرفته بود. مادر هم ساكت بود. احساس بعد از همان كنار ميز خانم مدير نهيب زد: «زود باش راه بيفت برويم ...»

به انتهاى كوچه كه رسيديم، صف بزرگى از تظاهركنندگان در حال عبور از خيابان بودند. با بعد، ديگر مادرم اجازة بيرون آمدن از خانه را به من نمى دهد.
حسرت و شرمندگى نگاهشان كردم. عجب دَمى گرفته بودند: 

برگشتم و به مادرم نگاه كردم. مثل ابر بهار اشك مى ريخت. دوباره چشمم كشيده شد به ـ استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي
طرف جمعيت.

ـ معطل چى هستى ... ! زود باش تكان بخور ... ! فقط مواظب باش وسط جمعيت زمين نخورى، يك لحظه كه فريادها قطع شد، ناگهان صداى آشنايى پردة گوش هايم را نوازش داد:
سرم را بلند كردم؛ مادرم بود! يعنى راست مى گفت!؟ ... باورم نمى شد! تا اينكه دوباره صداى وگرنه زير دست و پا مى مانى.

توى گلويم بالا و پايين رفت. روى پنجة پاهايم بلند شدم تا گونه هاى مهربان و تكيده اش را غرق مى توانى برو، وقتى كه برگشتى، همه چيز را برايم تعريف كن ... به خدا سپردمت دخترم ... چيزى ـ من بايد برگردم خانه ... بچه ها را تنها گذاشتم و آمدم. اما تو بايد بروى ... تا آنجايى كه نوازشگرى، تا اعماق قلبم نفوذ كرد:
بوسه كنم.

15 بهمن  
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) 

و روز مادر

إناّ أعطَيناكَ الكَوثرََ فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانحَْر
همانا ما كوثر را به تو عطا كرديم. پس 
براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن.

سورة كوثر به مباركى تولد حضرت 
زهرا(س) بر پيامبر(ص) نازل شد و 
خداوند فاطمه را آفريد تا با رفتار و 

منش درست خود، الگويى براى ديگر 
زنان باشد. نام هاى متفاوت حضرت 
زهرا(س) برگرفته از شخصيت وى 
است؛ چنان  كه ايشان را عصمت، 
طاهره، طيبه، محدثه، صديقه و ... 
ناميده اند. سال پنجم بعثت و در 

روزگار سخت و دشوار پيامبر(ص)، 
خانة محمّد و خديجه، شاهد 

تولد دخترى بود كه آيندة  نسل 
پيامبر(ص) را رقم مى زد. به احترام 

بزرگ بانوى اسلام و براى الگوگيرى از 
حضرت فاطمه زهرا(س) زادروز وي  
به عنوان روز زن و بزرگداشت مقام 

مادر معرفى شده است.

آخر وقتى مادرم، خيلى ناراحت مى شد، اشك مى ريخت؛ طورى كه دل من 
همانا ما كوثر را به تو عطا كرديم. پس 

«چَشم خانم! هر چه شما بفرماييد ... خودم ضمانتش را مى كنم ...» و بلند، طورى كه من بشنوم 

آخر وقتى مادرم، خيلى ناراحت مى شد، اشك مى ريخت؛ طورى كه دل من 
ريش ريش مى شد. به همين  خاطر، هيچ وقت طاقت ديدن گريه اش را 

توانستم  فقط  نه؛  يا  كنارم هست  در  هنوز  فرخنده  نمى دانستم 
بى اختيار او را صدا بزنم و آهسته بگويم، «فرخنده! ديدى بالاخره پاى 

مادرم را به دفتر كشيدند! اين  خانم مدير زير كاه خوب مى داند از 

درست نفهميدم از آن لحظه چقدر گذشت و چه چيزهايى 
ميان مادرم و خانم مدير رد و بدل شد كه صداى دلهره انگيز خانم 

ـ حالا كه فهميدى بچه ات چه دسته گلى به آب داده، با خودت 

«چَشم خانم! هر چه شما بفرماييد ... خودم ضمانتش را مى كنم ...» و بلند، طورى كه من بشنوم كه مادرم با دستپاچگى ميان حرفش دويد و به نرمى گفت: 

آخر وقتى مادرم، خيلى ناراحت مى شد، اشك مى ريخت؛ طورى كه دل من 
ريش ريش مى شد. به همين  خاطر، هيچ وقت طاقت ديدن گريه اش را 

توانستم  فقط  نه؛  يا  كنارم هست  در  هنوز  فرخنده  نمى دانستم 
بى اختيار او را صدا بزنم و آهسته بگويم، «فرخنده! ديدى بالاخره پاى 

ميان مادرم و خانم مدير رد و بدل شد كه صداى دلهره انگيز خانم 

«چَشم خانم! هر چه شما بفرماييد ... خودم ضمانتش را مى كنم ...» و بلند، طورى كه من بشنوم كه مادرم با دستپاچگى ميان حرفش دويد و به نرمى گفت: 

همانا ما كوثر را به تو عطا كرديم. پس 
براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن.
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️ شهر  ه﹀
  5﹡و︗وا﹡ی  

ني
صلا

م ا
راهي

اب
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ما
 سل

سام
ر: 

يرگ
صو

ت

شور  شهر
سعید! باز داری با 

خواهرت چه دسته  ﹎لی 
به آب می دهی؟

دارم با ﹐دن 
ریا︲ی کار می ک﹠﹛!

 این چه ︗ور ریا︲ی 
اس️؟!

﹐دن کلاس دوم اس️. 
دارم ریا︲ی ︻﹞لی 

یادش می ده﹛!

پ︧ر! چ﹠د بار به تو 
ب﹍وی﹛ ک﹞ی آرام ب﹍یر 

و  هیجان های️ را 
ک﹠ترل کن.

من که کاری 
﹡﹊ردم...!

مامان ︗ون! 
﹡و︗وا﹡ی سن شور 
و هیجان اس️ ...

چی 
بود؟!

یه ﹁ل︩ 
کارت!
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چی شد؟!
سلام! به شور شهر 

خوش اومدی!

چه شهر شلوغ پلوغیه!

سعید، تو کدام یک 
از این تجربه ها را 

داشته ای؟
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راست︩ ﹎اهی ه﹛ و︮له ام 
از ه﹞هء این کارها سر می رود و 

دوس️ دارم ت﹠ها باش﹛.

 تا ا﹐ تو︗ه کرده ای، هیجا﹡ات 
﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 

ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

داری به آی﹠ده ﹁﹊ر می ک﹠ی؟

آره! من، ه﹛ به شور و 
هیجان ﹡یاز دارم و ه﹛ 
به آرام︩ و خلوت ...

خوب اس️ که داری به 
این مو︲وع ﹁﹊ر می ک﹠ی. 

د﹁عهء بعد که ه﹞دی﹍ر 
را می بی﹠ی﹛، ﹡تیجه را 

به من ب﹍و.

م﹍ر باز ه﹞دی﹍ر را 
می بی﹠ی﹛؟! 

﹎اهی خودم ه﹛ 
ا︧اس می ک﹠﹛ که 

ک﹠ترل هیجا﹡ات از 
دست﹛ در می رود.

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
 تا ا﹐ تو︗ه کرده ای، هیجا﹡ات 

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
 تا ا﹐ تو︗ه کرده ای، هیجا﹡ات 

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و ﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
ب︤رگ سا﹜ی ﹁رق می ک﹠د؟

﹡و︗وا﹡ی چ﹆در با کودکی و 
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ك و فلفل را به همراه بادمجان كبابي خرد شده به مواد اضافه كنيد. در تابه را بگذاريد و اجازه دهيد تا كمي بپزد. حالا تخم  مرغ را اضافه كنيد. مي توانيد تخم  مرغ را هم بزنيد و مخلوط كنيد 
رفته شده و خرد شده را به روغن و سير داخل تابه اضافه كنيد؛ اجازه دهيد تا خوب آب گوجه كشيده شود تا به اصطلاح به روغن بيفتد.  نم

ت گ
 پوس

ى را
رنگ

جه ف
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ا ذغا
ن را روي اجاق ي

طرز تهيه:  ابتدا بادمجا
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آفرينش سرشار از شگفتى هاى فراوان است كه در اينجا به گوشه هايى 
از اين جهان پر رمز و راز اشاره مى كنيم. حيوانات براى بقاى خود در برابر 
حيوانات مهاجم از انواع شيوه ها و ترفندهايى كه مى توان آن ها را رفتارهاى 
حيرت آور ناميد، استفاده مى كنند. بعضى از حيوانات گروهى زندگى مى كنند 
و در نتيجه، چشم هاى بيشترى مراقب اطراف هستند و از خطر در امان 
مى مانند. اما آن هايى كه تنها زندگى مى كنند، از روش هاى شگفتى آورى 
استفاده مى كنند كه رفتارهاى فريبكارانه يا تقليد از جملة آن هاست. براى 
مثال، بعضى ها تظاهر به مردن مى كنند، بعضى ديگر ظاهرى ترسناك به 
خودشان مى گيرند، يا اينكه تغيير شكل مى دهند تا چيزى غير از آنكه 
هستند، به نظر برسند. البته اين حركات و رفتارهاى بقا بايد خيلى سريع 

انجام گيرند وگرنه طعمة حيوان مهاجم خواهند شد.

روى  دروغين  چشـم هاى  پروانة جغد نما 
بال هاى اين پروانه آن را شبيه جغد مى نماياند 
و حيوان مهاجم از شكارش منصرف مى شود.

هشت  پاى تقليدگر از انواع روش ها براى 
تغيير شكل خود بهره مى گيرد و شكل و 
شمايل انواع حيوانات خطرناك، نظير ماهى 
پهن سمى، شيرماهى يا مارهاى دريايى را 

تقليد مى كند.

مارمولك شاخ دار هنگام احساس خطر، 
براى عقب راندن دشمن از منفذهاى كوچكى 
كه نزديك چشم هايش قرار داردخون مى پاشد.

مگس درجا بال زن بى آزار با بدن راه راه 
زرد و سياهش شبيه زنبور سمى و نيش زن 
است و حيوان مهاجم از نزديك شدن به 

آن مى ترسد.

عنكبوت جهنده براى نفوذكردن به درون 
يك  پايش،  جفت  چهار  از  مورچه ها  لانة 
جفت را بالاى سرش نگه مى دارد تا مانند 
مورچه ها شش  پا داشته باشد و شكل ظاهرى 

آن ها را تقليد مى كند.
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مار بى آزار آمريكاى شمالى خودش را 
به مردن مى زند و به پشت روى زمين 
دراز مى كشد و زبان دوشاخه اش را بيرون 

مى آورد.

پرندة دهان قورباغه اى به محض احساس 
خطر، منقارش را بالا نگه مى دارد و پرهايش 
را جمع مى كند تا مانند يك شاخة شكسته 

به نظر برسد.

اپوسوم (صاريغ) روى زمين دراز مى كشد 
و تظاهر به مردن مى كند. مايع بدبويى هم 
مانند  تا  مى كند  خارج  بدنش  انتهاى  از 

جسد به نظر برسد.

كرم ابريشم بيد عقاب    نما با چشم هاى 
دروغين خود مانند يك مار خطرناك به 

نظر مى رسد.

دروغين  مرجانى  مار  يا  بى آزار  شاه مار 
نوارهاى رنگينى روى پوست خود دارد كه 
دقيقاً با الگوى نوارهاى رنگين مار مرجانى 
هم  شبيه  و  دارد  هم خوانى  سمى  بسيار 
هستند؛ البته با اندك تفاوتى كه در طرز 
قرار گرفتن نوارهاى زرد و قرمز وجود دارد.

 روى زمين دراز مى كشد 
و تظاهر به مردن مى كند. مايع بدبويى هم 
مانند  تا  مى كند  خارج  بدنش  انتهاى  از 

دروغين  مرجانى  مار  يا 
نوارهاى رنگينى روى پوست خود دارد كه 
دقيقاً با الگوى نوارهاى رنگين مار مرجانى 
هم  شبيه  و  دارد  هم خوانى  سمى  بسيار 
هستند؛ البته با اندك تفاوتى كه در طرز 
دارد.قرار گرفتن نوارهاى زرد و قرمز وجود دارد.قرار گرفتن نوارهاى زرد و قرمز وجود دارد.
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باغ شعر و زيبايي
سرزمين دانايى ست

ريشة هنر، اينجا
در زمينِ دانايى ست

يادگارها در آن
مانده با خطِ ميخي
سرزمين ما ايران

كشورى ست تاريخي

در كنار هر مرزش
صد دژِ كهن دارد

قلعه هاي متروكش
با جهان سخن دارد

در دلش هزاران رود
جاري اند تا دريا

مي روند مردانش
سوي قلة فردا

در برابر دشمن
خشم تند توفان اند
مثل كرخه و كارون

سركش و خروشان اند

جنگل و بيابانش
بيشه زار شيران است

كشورِ جوان مردان
سرزمينِ ايران است.

صد دژِ كهن دارد
قلعه هاي متروكش
صد دژِ كهن دارد

قلعه هاي متروكش
صد دژِ كهن دارد

روزهاى سخت
مثل بادهاى سرد و سوزناك دى
از كنارمان عبور مى كنند و مى روند

روزهاى خوب 
مثل دانه هاى توى باغچه

نم نمك 
سر بلند مى كنند و ماندگار مى شوند

تو همان جوانه اى
بى خيال روزهاى سخت و بادِ دى

بى خيال امتحان
در تمام لحظه ها 

                   كنار من بمان
                               مريم زندى

ها
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چيزى نمى داند
مرداب از دريا

از موج ها
    از رقص ماهى ها

درياى آبى هم كه
با رقص قشنگ موج ها زنده است

اصلاَ نمي داند
يعني چه ماندن تا ابد يك جا

معصومه معصوم زاده

ب
دا

مر
 و 

یا
در

سيد احمد ميرزاده
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يك قلم در دست من بود
دفترى هم روبه رويم

تا براى اولين بار
شعرى از مادر بگويم

از همان اول به حسم
يك فراخوان داده بودم

با خيالى شاعرانه
پشت ميز آماده بودم

روز و شب را فكر كردم
واژه اى پيدا نمى شد

مادرم يك آسمان بود
روى كاغذ جا نمى شد

خط زدم هى پاك كردم
تا كه شعرم را نوشتم

من در آخر قطره اى از
آن همه دريا نوشتم
سميه تورجى
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دفترى هم روبه رويمدفترى هم روبه رويم

تا براى اولين بارتا براى اولين بار
شعرى از مادر بگويمشعرى از مادر بگويم
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 ه﹞︧﹀ر ه﹀️
حديث عشق نگيرد به زاهدان هرگز
ز بوي گل نشود جغد شادمان هرگز

اگر چه كوه غم روزگار بر دل ماست
نبوده ايم به طبع كسي گران هرگز

به تلخ و شور جهان همچو بحر ساخته ايم
نخورده ايم غم رزق، در جهان هرگز
هميشه همسفر همت بلند خوديم

نداده ايم به دست كسي عنان هرگز
هميشه در صدد عيب جوييِ خويشيم

نبوده ايم پيِ عيب ديگران هرگز
ميان آينه و زشت رو، صفايي نيست
به اهل دل نشود چرخ، مهربان هرگز

اگر چه غنچة  آن گلشنيم ما صائب
 نبسته ايم دل خود به گلستانِ هرگز

صائب تبريزي

من و اعمالم
40 نكته روان شناختى و تربيتى در باره اعمال براى نوجوانان و جوانان

مؤلف: ابراهيم  اصلاني     سال چاپ: 1399      ناشر: به نشر

 ايــن كتــاب جلد پنجم از مجموعه اى چندجلدى اســت كه مى كوشــد براى 
نوجوانــان و جوانــان فرصتــى ايجاد كند تا دربارة بخشــى از مســائل مهم 
اعتقادى و دينى بينديشند و پاسخ بعضى سؤال هايشان را بيابند. منظور از 
عمل در اين كتاب عبارت اســت از رفتار و گفتار و هر اقدامى كه از انسان 
ســر مى زند. 40 نكتة روان شناختى و تربيتى دربارة اعمال، به زبان بسيار 

ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردى، در اين كتاب آمده اند.

25 بهمن
 ولادت امام محمد باقر(ع)

ابوجعفر محمدبن على الباقر، اول رجب 
سال 57 هجري قمرى در مدينه چشم 
به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت 
سجاد(ع)، فرزند امام حسين(ع) بود و 
مادر بزرگوارش فاطمه(س)، دختر امام 
حسن(ع). بنابراين او اولين امامي بود كه 
هم از نسل امام حسن(ع) بود و هم از 
نسل امام حسين(ع).  در چهار سالگى 
به همراه پدر و در كنار جد بزرگوارش، 
حضرت سيدالشهداء(ع)، در كربلا حضور 
داشت. يكي از القاب ايشان «باقرالعلوم» 
(به معناى شكافندة علم) بود؛ سرانجام 
امام محمد باقر(ع) در هفتم ذى الحجة 
سال 114 ق در 57 سالگى و بعد از 18 
سال امامت شيعيان،  به شهادت رسيد  و 
در شهر مدينه در قبرستان بقيع به خاك 

سپرده شد. 

بيشتر بخوانيم
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روزهاى خورشـيدروزهاى خورشـيدگرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟زمستان و روزهاى سرد از راه رسيده اند، اما روزهاى خورشيد هم شروع شده اند. اين سرما و به اينكه حالا ديگر نوبت او شده است و روزها بلند مى شوند. بعد فكر كردم چه جالب است كه كرديد و ديوان حافظ گشوديد؟ انار خورديد؟ راستش من در شب يلدا به خورشيد فكر مى كردم. زمستان نو بر شما مبارك. راستى در شب يلدا مشغول چه كارهايى بوديد؟ آرزوهاى شيرين دوستان هم پاتوقى سلام
گرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟
گرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟
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خيلى ها سخت است. اميدوارم از خسته هاى جنگ نفست بجنگى تا به آرزويت برسى. اما جنگ براى  گاهى زندگى مثل جنگ است. بايد تا آخرين 
نباشيد.

شكيلا فريدى از كامياران
چه تشـبيه جالبى شـكيلاى عزيز! اميـدوارم تو 

هـم از خسـته هاى اين جنگ نباشـى.

خيلى ها سخت است. اميدوارم از خسته هاى جنگ نفست بجنگى تا به آرزويت برسى. اما جنگ براى  گاهى زندگى مثل جنگ است. بايد تا آخرين 

شكيلا فريدى از كامياران
چه تشـبيه جالبى شـكيلاى عزيز! اميـدوارم تو 

پاييز من
منظرة  دارد.  را  هواى خودش  و  پاييز هم حال   
درختانى كه با سخاوت برگ هاى خود را براى كوچه 
و خيابان ها حراج كرده اند. كاش هرگز پاييز به آخر 
است،  بارانى  و  سرد  هواى  فصل  پاييز  نمى رسيد. 
هوايى كه در خانه هايى كه از گرماى محبت و عشق 

سرشارند، جان تازه اى به خود مى گيرد.
وجيهه جوادى از قم

وجيهة عزيز، پاييز فصل شـگفت انگيزى اسـت و چه 
زيبـا دربـارة آن گفته اى. به قول تـو، كاش پاييز تمام 

نمى شـد. هرچند خوشحاليم سـال بعد برمى گردد.

 سلام. مجله تان واقعاً عالى است. اگر مطالبى دربارة 
نقاشان برجسته، مانند ونگوگ و ميكل آنژ چاپ كنيد، 

بهتر هم مى شود. با تشكر از زحمات شما.
پريا عمرانى از مازندران

پاييز من
منظرة  دارد.  را  هواى خودش  و  پاييز هم حال   
درختانى كه با سخاوت برگ هاى خود را براى كوچه 
و خيابان ها حراج كرده اند. كاش هرگز پاييز به آخر 
است،  بارانى  و  سرد  هواى  فصل  پاييز  نمى رسيد. 
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سياهِ سياه
 چقدر حال و هواى شهر عوض شده است. چند سال پيش كه به 
اينجا آمده بودم، اصلاً اين طور نبود. چند سال پيش، هنگامى كه وارد 
شهر شدم، آسمان به من لبخند مى زد و ابرها برايم دست تكان مى دادند. 
خورشيد به من خوشامد مى گفت و درختان سخاوتمند از شاخه هايشان 
به من ميوه مى دادند. اما حالا! حالا آن آسمان آبى، خاكسترى شده 
است و مدام سرفه مى كند. ابرها سياه شده اند و مى نالند، و خبرى از 
درختان نيست و فقط تنه هاى آن ها به چشم مى خورند. راستى، خورشيد 
كجاست؟ به آسمان نگاه كردم. كودكى از نردبان بلندى بالا رفته بود و 

سطلى از رنگ در دست داشت. گفتم «آهاى، چه كار مى كنى؟» 
پاسخى نداد و فقط سرش را به طرفم برگرداند و با بغض نگاهم كرد. 
بعد مشغول كارش شد. پس از مدت كوتاهى از نردبان پايين آمد و 
گفت: «دلم براى خورشيد آسمان آبى شهرمان تنگ شده. مى خواهم 

آن را بكشم.» 
گفتم: «مگر خورشيد كجاست؟»

 گفت: «نمى دانم.»
 با خودم گفتم مگر مى شود بدون خورشيد زندگى كرد؟! ناگهان چشمم 
به كارخانه اى عظيم افتاد كه دودهايش به آسمان مى رفت و در پى اش 

آسمان خاكسترى مى شد. يكى از ابرها گفت: «لطفاً ما را نجات بده!» 
گفتم: «كسى به حرفم گوش نمى دهد. آن ها حواسشان نيست دارند 

چه كار مى كنند.» 
ابرها از غصه اشك ريختند و اشك هايشان بر زمين چكيد. آن ها آن قدر 

گريه كردند كه تمام شهر را سيل سياه رنگى فرا گرفت و با خود برد.
زهرا كلهر از نيشابور

زهراى عزيز، چه خوب شهرى را توصيف كرده اى كه انسان ها طبيعتش 
را از بين برده اند. كاش آدم ها حواسشان بيشتر به زمين باشد.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 عاطفه صائميان از طالقان  هستى ناصرى از استان اردبيل رضا تقوى از چالوس 

 شكيلا فريدى از كامياران  عليرضا دهقانى از مشهد  فاطمه سربندي از كرمان 

 شيرين علم هولو از ماكو  نورا باصرى و هاجر افقى از تبريز.

مى خوانـد. اسـت بـراى زندگـى. مـاه در آسـمان لبخنـد چـه زيباسـت! درخشـش سـتاره ها نـور اميدى  چشـمانم را بـه سـتاره ها مـى دوزم. آسـمان  لالايـى  برايمـان  آرام  و  بـه خواب عميقى مـى روم. واى كه چه زيباسـت مى زنـد 
خوابـى كه بـا لالايى ماه همراه اسـت.

فاطمه دستجانى از اراك
كـرده اى. حقيقتـاً كـه چنيـن خوابى زيباسـت.فاطمـة عزيـز، چـه تصويـر رويايـى و زيبايـى خلق 

مـا، راحت تـر مى شـود، و هـم مـا مطالبمـان را با هـم كار شـما در انتخـاب مطالـب خـوب بـراى ارسـال كنيم، خيلـى خوب خواهد بـود. اين طورى اگـر بشـود مـا هـم بـراى مجلـه معمـا و لطيفه انداخته ايـد تا ما بتوانيم به شـما پيشـنهاد بدهيم.  سـلام. ممنـون از اينكـه بخـش پاتـوق را راه 
دوسـتانمان بـه اشـتراك مى گذاريم.

اميررضا فهيمى از اهر
لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام اميررضـاى عزيـز، خوشـحال مى شـويم معماهـا و 

خـودت چـاپ شـوند.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 عاطفه صائميان از طالقان 

لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام 
لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام 

خـودت چـاپ شـوند.خـودت چـاپ شـوند.

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 

مهناز عزيزى از كردستانرا مى آموزيـد.
مهناز عزيز، متن كوتاه تو حرف مهم و باارزشى 

داشت. يادمان باشد هرقدر هم كه زمين 
بخوريم، اما در نهايت پيروز مى شويم.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 
مهناز عزيزى از كردستان
مهناز عزيز، متن كوتاه تو حرف مهم و باارزشى 

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 هستى ناصرى از استان اردبيل رضا تقوى از چالوس 
نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 
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حباب بازى قطعاً يكى از جذاب ترين و ســرگرم كننده ترين بازى هاى دنياســت! حباب ها با دنيايى از رنگ هاى 
رنگين كمانى كه در دل پوستة بسيار نازك خود دارند، واقعاً شگفت انگيز و جذاب اند، و شايد تنها عيب حباب ها 
اين باشد كه عمر كوتاهى دارند و با كوچك ترين ضربه اى متلاشى مى شوند. اما در آزمايش امروز مى خواهيم يك 

كار عجيب و جالب بكنيم! مى خواهيم سوراخ بزرگى در دل يك حباب ايجاد كنيم، بدون اينكه حباب ما بتركد! 

مواد لازم:
  تعدادى نى نوشابه تاشو   بشقاب   قاشق غذاخورى   قيچي

  نخ خياطى   سيخ چوبى يا خلال دندان
  مايع ظرف شويى   يك ليوان آب   گليسرين (اختيارى)

مراحل آزمايش:
 به اندازة يك قاشق غذاخورى مايع ظرف شويى را داخل يك ليوان آب به آرامى حل كنيد تا 
مايع حباب ساز شما آماده شود. مى توانيد براى بهتر شدن مايع حباب ساز دو تا سه قطره 

گليسرين هم به آن اضافه كنيد.
 چهار عدد نى تاشــو را به صورت متوالى در هم فرو كنيد تا قابى مربعى شكل 
ساخته شود. سپس همين كار را با سه نى انجام دهيد و يك قاب مثلثى شكل هم 
بسازيد. (ابعاد قاب ها بايد به گونه اى باشد كه به صورت كامل در كف بشقاب 
شما قرار بگيرند.)  حدود 10 سانتى متر از نخ خياطى را ببريد و دو سر نخ را 

به هم گره بزنيد و يك حلقة نخى بسازيد.
 مايع حباب ساز را داخل بشقاب بريزيد و قاب مربعى را در كف بشقاب قرار 
دهيد؛ به شكلى كه كاملاً در مايع حباب سازغوطه ور شود. سپس به آرامى قاب را 
از داخل مايع حباب ساز خارج كنيد تا لايه اى از حباب داخل ديواره هاى قاب ايجاد شود.

 به اندازة يك قاشق غذاخورى مايع ظرف شويى را داخل يك ليوان آب به آرامى حل كنيد تا 
مايع حباب ساز شما آماده شود. مى توانيد براى بهتر شدن مايع حباب ساز دو تا سه قطره 

گليسرين هم به آن اضافه كنيد.

ساخته شود. سپس همين كار را با سه نى انجام دهيد و يك قاب مثلثى شكل هم 

حبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازىحبــاب بازى
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در اين فيلم كوتاه شيوة اجراى آزمايش حباب بازي را با هم مى بينيم.  

براى مشاهدة اين فيلم، مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شدة آن استفاده كنيد يا كد تصويرى (QR-Code) كنار 
 QR Code Reader فيلم را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد. براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

ياQR Code Scanner  استفاده كنيد.

صندوق سؤال ها:
  به نظر شما چرا حلقة نخى در ابتدا شكل نامنظمى 
دارد، اما بعد از تركيدن حباب داخل آن به شــكل يك 

دايرة كامل در مى آيد؟
  همين آزمايش را با قاب هايى به شكل مثلث، پنج ضلعى 

و ... هم اجرا  و تحقيق كنيد:  آيا شــكل قاب در شكل حلقة 
نخى تأثيرگذار است يا خير؟ دربارة علت آن تحقيق كنيد!

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 
قطعاً حلقة نخى شكل منظمى نخواهد داشت. حالا با استفاده از 

سر سيخ چوبى يا خلال دندان، بخشى از حباب را كه داخل 
حلقه قرار گرفته است، لمس كنيد. با تركيدن اين بخش از 

حباب چه اتفاقى براى حلقة نخى رخ مى دهد؟
 سر سيخ چوبى را در قسمت داخلى حلقة نخى قرار دهيد 
و به آرامى آن را داخل قاب جا به جا كنيد. در زمان جا به 

جايى با دقت به رنگ هاى حباب نگاه كنيد!

و ... هم اجرا  و تحقيق كنيد:  آيا شــكل قاب در شكل حلقة 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت  حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 
قطعاً حلقة نخى شكل منظمى نخواهد داشت. حالا با استفاده از 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 
قطعاً حلقة نخى شكل منظمى نخواهد داشت. حالا با استفاده از 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 

سر سيخ چوبى يا خلال دندان، بخشى از حباب را كه داخل 

و ... هم اجرا  و تحقيق كنيد:  آيا شــكل قاب در شكل حلقة 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت  حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 
قطعاً حلقة نخى شكل منظمى نخواهد داشت. حالا با استفاده از 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 
قطعاً حلقة نخى شكل منظمى نخواهد داشت. حالا با استفاده از 

 حلقة نخى را به آرامى روى سطح حباب بيندازيد. در اين حالت 

سر سيخ چوبى يا خلال دندان، بخشى از حباب را كه داخل 

براى مشاهدة اين فيلم، مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شدة آن استفاده كنيد يا كد تصويرى (
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را چشم هايت 
مى شـنوم

چشم هايت  ــز
ــــ

ــــ
سبــ

ه 
را

ان
ضائي

ن ر
سم

 يا
مى

راق
د 

شي
 مه

گر:
وير

ص
چشم هايت  ت

چشم ها حرف هاى بسيارى براى گفتن دارند. زمانى كه كلمه ها 
گم مى شوند، زمانى كه كلمه ها كم مى آيند و نمى توانند ماجرا را، 
آن طور كه هست، بيان كنند، چشم ها مى توانند به كمك بيايند 
و ماجرا را روايت كنند. هيچ كلمه اى در اختيار چشم ها نيست، اما از 
شگفتى آفرينش همين است كه چشم ها بى هيچ كلمه اى حرف مى زنند. وقتى كسى حرفى 
مى زند و بعد با دوستم به هم نگاه مى كنيم و مى خنديم، اين يعنى چشم ها از رازى كه بين 
ماست حرف زده اند. وقتى وسط حرف زدن هاى دوستانة سر كلاس، معلم بى هوا نگاهمان 
مى كرد، چشم ها بى هيچ كلمه اى حرف زده بودند. حتى وقتى پرنده اى يا گربه اى نگاهم مى كند، 
مى توانم از چشم هايش بخوانم، غمگين است يا سرحال؛ عصبانى است يا آرام. انگار گاهى 

كلمه ها مقابل چشم ها كم مى آورند.
چشم هايم چيزهاى بسيارى را درك مى كنند و رازهاى بى شمارى را در خود دارند. 
چشم هايم يكى از راه هاى ارتباط من با جهان اند. اما همين مخلوق شگفت انگيز هميشه 
هم همه چيز را نمى بيند. چيزهايى در جهان وجود دارند كه حتى تيزبين ترين و 

قوى ترين چشم ها هم آن ها را نمى بينند.
تو، كه اين دنياى پر از ديدنى و ناديدنى را آفريده اى، همانى هستى كه با 
چشم هايم نمى توانم ببينمت. اما شگفت آورتر اين است كه تو با چشم هايى كه من 
آن ها را نمى بينم، چشم هاى مرا مى بينى. همان لحظه كه دارم با چشم هايم با 
پرنده ها حرف مى زنم، آن لحظه كه با دوستم به يك راز دونفره مى خنديم، 
و حتى همين لحظه كه دارم به چشم هاى ناديدنى ات فكر 
مى كنم، همين لحظه تو دارى چشم هاى مرا مى بينى و رازها 

و قصه ها و سؤال هاى بسيارى را از آن ها مى خوانى.
حالا كه فكر مى كنم، مى فهمم تو هميشه چشم هايمان را ديده اى. همين 
است كه لحظه هايى كه دلتنگ و ناراحت بوده ام، لحظه هايى كه گريه كرده ام، غم 
چشم هايم را ديده اى و بعد حواسم را با يك اتفاق شاد يا سرگرم كننده پرت كرده اى. بعد 
من به خودم آمده ام و ديده ام ديگر گريه نمى كنم. انگار تو چشم هايى هميشه شاد برايمان 

مى خواهى.
تو در هر سو و هر مكان هستى و مى توانم دلگرم باشم، به هر طرف سر برمى گردانم، با 
چشم هاى مهربانت حضور دارى و تماشايم مى كنى. پس چشم هاى تو بايد مثل درختان سبز 
و پر از زندگى، مثل خاك روشن و پر از دلگرمى، و مثل باران آبى و پر از آرامش باشد. 
چشم هايت حتى به رنگ بال هاى پرندگان است؛ پرجرئت و رها. من مى توانم با رنگ هاى 
چشم هاى تو قصه هاى زيبا براى خودم ببافم و از خيال حضور چشم هايى كه 
هر لحظه مرا مى بينند و حواسشان به من جمع است، دلگرم 
باشم. در اين روزهاى سرد زمستانى چه خوب است كه 

دلگرم حضور چشم هاى تو هستم.

«لاَ تدُْرِكُهُ الأْبَصَْارُ وَ هُوَ يدُْركُِ 
الأْبَصَْارَ وَ هُوَ اللَّطِيف الخَْبيِرُ»

چشم ها او را درنمى يابند و اوست 
كه ديدگان را درمى  يابد و او لطيف 

آگاه است. 
( انعام/ 103)

را 
مى شـنوم
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آموزش د﹜︙︧︉
آموزش د﹜︙︧︉

ايستـــگاه
  سعيده موسوى زاده

 تصويرگر: حميد خلوتى

من سر كلاسم. در خونه رو بده، يكى جواب زنگ 

يكى به غذا سر 

بزنه، من سر 
كلاسم. 

يكى تلفن رو جواب 
بده، من سر كلاسم. 
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  افقــــــــي 
1. نام يكى از سوره هاى قرآن كريم. 

2. نداريم. 3. شكننده و ظريف. 
4. خطى فرضى كه سيارات در گردش انتقالى به دور 

خورشيد طى مى كنند ـ سمت چپ را مى گويند. 
5. خيس ـ حرف صريح. 6. سخت نيست. 

7. تسهيلات بانكى ـ  نصيحت. 8. نداريم.
9. يكى از سه استخوان بسيار كوچك درگوش ميانى. 
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 از پايين به بالا 
1. ويتامين انعقاد خون. 2. همان قطار زير زمينى است 3. مات 

4. اصطلاحى براى تعيين سرعت هر شيئ در هوا نسبت به سرعت صوت. 
5. يكى از ذرات تشكيل دهندة اتم. 6. انگشت نما و بد نام. 

7. اصطلاح علمى براى بيمارى ديگر ازارى 8. وسيله اى براى بستن قطعات 
به يك ديگر 9. آتش به زبان عربى 10. كسادى داد و ستد را مى گويند.

11. يكى از اعداد ثابت رياضى كه در هندسه كار برد دارد.

15 بهمن
تولدحضرت امام خميني(ره) 

رهبر كبير انقلاب

اول مهر 1281 شمسي در «خمين» به 
دنيا آمدند. هنوز پنج ماه از تولدشان 
نگذشته بود كه پدرشان، سيدمصطفي، 
از علماي آن شهر، به دست خوانين 

منطقه به شهادت رسيد. ايشان پس از 
تحصيلات ابتدايي در خمين راهي اراك 
شدند و از محضر حاج شيخ عبدالكريم 
حائري كه از استادان بزرگ در حوزه 

بودند، استفاده كردند. با مهاجرت استاد 
به قم، حضرت 
امام(ره) نيز به قم رفتند و 
به تكميل تحصيلات خود پرداختند. 
پس از  آن، زندگي سياسي امام(ره)، 
وارد مرحلة جديدي شد و ايشان  
به مبارزه با رژيم پهلوي پرداخت. 
از امام خميني(ره) بيش از 40 عنوان 
كتاب در حوزه هاي عرفان، اخلاق، 
حديث و شعر به جاي مانده است.
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. مات 
. اصطلاحى براى تعيين سرعت هر شيئ در هوا نسبت به سرعت صوت. 

. وسيله اى براى بستن قطعات 
. كسادى داد و ستد را مى گويند.

حائري كه از استادان بزرگ در حوزه 
بودند، استفاده كردند. با مهاجرت استاد 

امام(ره) نيز به قم رفتند و 
به تكميل تحصيلات خود پرداختند. 
پس از  آن، زندگي سياسي امام(ره)، 
وارد مرحلة جديدي شد و ايشان  
به مبارزه با رژيم پهلوي پرداخت. 

از امام خميني(ره) بيش از 
كتاب در حوزه هاي عرفان، اخلاق، 
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 من «محمد بن زكرياى رازى» هستم و در سال 854 ميلادى، در رى متولد چشم هاى مسير ياب
شدم. مرا به عنوان يكى از مهم ترين پزشكان و شيمى دانان تاريخ ايران و 

اسلام مى شناسند  و در جهان به سبب كشف الكل شهرت دارم.

 من دوران كودكى و نوجوانى ام را 
در رى گذراندم. در آن روزها  به 
شعر و شاعري علاقه داشتم  و 
گهگاهى هم شعرى مى سرودم.

در جوانى مدتى به كيمياگرى 
علاقه مند شدم؛ تلاش 

بيهوده اى براى توليد طلا از 
مواد كم ارزش تر! 

يكى از آن روز ها به علت 
كار با مواد شيميايى، چشمانم 

آسيب ديد و مجبور شدم براى 
درمان به طبيب مراجعه كنم. 

با چشمانت 
چه كردى؟

من به زرگرى و 
كيمياگرى مشغولم ... فكر 
كنم به علت استفادة 

زياد از مواد خطرناك اين 
اتفاق افتاده ...

حال مى بينى كه كيمياى واقعى، 
علم طب است! آنچه تو 
را درمان مى كند، از طلا هم 

ارزشمند تر است.

مدتى بعد از معالجة چشمم، به علم طب علاقه مند شدم 
و تصميم گرفتم براى يادگيرى دانش به بغداد سفر كنم. 
در زمانة من «بغداد» شهرى پيشرو در علم و دانش بود.

من به سرعت 
به عنوان يكى از پزشكان 
زبردست بغداد معروف 
شدم. سپس در احداث 
بيمارستان «معتضدى» 
به خليفة آن زمان كمك 

كردم.

 در پيدا كردن بهترين 
مكان شهر براى احداث 

بيمارستان به مشكل 
برخورده ايم. رازى، تو 

پيشنهادى دارى؟

به نظر من مى توانيم تكه هاى مساوى 
گوشت را در نقاط مد نظر شهر قرار دهيم. 
سپس صبر كنيم تا هر يك از اين قطعات 
فاسد شوند. هر قطعه اى كه ديرتر از بقيه 
فاسد شد، نشان مى دهد كه مناسب ترين 
مكان شهر براى بناى بيمارستان است!

ايدة جالبى است. خودت هم مديريت 
بيمارستان را بر عهده بگير!

مدتى را به معالجة بيماران در 
اين بيمارستان مشغول بودم. 

ما در اين بيمارستان حتى بخش 
ويژه اى براى بيماران روانى  

تأسيس كرده بوديم.

24 13
99



سرانجام، پس از مرگ خليفه، 
مجبور شدم بغداد را ترك كنم و به 
رى بازگردم. البته بلافاصله پس از 
بازگشت، مديريت بيمارستان رى 
را عهده دار شدم و به فعاليت هايم 

در زمينة پزشكى ادامه دادم.

من نخستين فردى بودم كه به 
تفاوت هاى دو بيمارى رايج در عصر 

خود، يعنى آبله و سرخك پى  بردم.

به دليل اينكه پيش از پزشكى براى مدت ها به 
علم شيمى پرداخته بودم، آگاهى بالايى در مورد دارو ها 
داشتم. اما بيشتر اوقات، مواد غذايى طبيعى را به جاى 

دارو توصيه مى كردم.

به جاى اين دارو ها 
از اين ميوه و 

سبزيجات استفاده 
كن تا درمان شوى! 

پيش از تجويز دارو هاى جديد براى بيماران، براى مدتى 
دارو هايم را روى حيوانات آزمايش مى كردم تا  تأثير آن ها را ببينم.

جرج سارتن كه از 
معروف ترين چهره هاى 
«تاريخ علم» در عصر 

نزديك به شما بوده نيز از 
من تمجيد كرده است.

رازى بزرگ ترين 
پزشك ايران و جهان 
اسلام در قرون وسطا 

بوده است. 

پنجم شهريور ماه براي بزرگداشت 
من و «روز داروساز» نام گذارى 

شده است.

بسيارى از بزرگان  هم عصر با من يا پس از من، از 
خلق و خويم در پزشكى و ارتباط با بيمارانم تمجيد كرده اند.

نتيجة كشفيات و نظرات پزشكى خود را 
در كتاب هايم  آورده ام. در عصر شما، برخى 
عقيده دارند كه من 271 كتاب تأليف كرده ام.

در تلاش براى شناسايى مواد گوناگون، مواد شيميايى 
ديگرى هم كشف كردم. از جمله اسيد سولفوريك و مواد 

ديگرى كه براى شست و شوى زخم ها به كار مى روند.

من موفق شدم، نوع خاصى از الكل را كه 
«اتانول» نام دارد، كشف كنم. به همين سبب مرا  

به نام كاشف الكل  مى شناسند.

سر و كار داشتن مداوم با مواد شيميايى، مانند جيوه، در 
نهايت به نابينايى كامل من در اواخر عمرم منجر شد.
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زمينه هايي  در  ما  كشور 
چون كشاورزى، صنعت، معدن، 
پيشرفت هاى  به  فناورى  پزشكى، 
است  كرده  پيدا  دست  زيادى 
و  محصولات  از  بسيارى  و 
كشورهاى  به  ما،  توليدات 
از  يكى  مى شوند.  صادر  ديگر 
وسايلى كه در روزهاى شيوع كرونا 
خيلى كاربردى شد، دستگاه «پالس 
اكسى متر» است. اين دستگاه پزشكى، 
اندازه گيرى كند.  مى تواند اكسيژن خون را 
خوب است كه به مناسبت سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامى، دربارة اين دستگاه مهم كه 
توسط مهندسين جوان بومى سازى شده و توليد 

ملى كشورمان است، بيشتر بدانيم.

اكسى متر» است. اين دستگاه پزشكى، 
اندازه گيرى كند.  مى تواند اكسيژن خون را 
خوب است كه به مناسبت سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامى، دربارة اين دستگاه مهم كه 
توسط مهندسين جوان بومى سازى شده و توليد 

ملى كشورمان است، بيشتر بدانيم.

چون كشاورزى، صنعت، معدن، 
پيشرفت هاى  به  فناورى  پزشكى، 
است  كرده  پيدا  دست  زيادى 
و  محصولات  از  بسيارى  و 
كشورهاى  به  ما،  توليدات 
از  يكى  مى شوند.  صادر  ديگر 
وسايلى كه در روزهاى شيوع كرونا 
خيلى كاربردى شد، دستگاه «پالس 
اكسى متر» است. اين دستگاه پزشكى، 
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چون كشاورزى، صنعت، معدن، 
پيشرفت هاى  به  فناورى  پزشكى، 
است  كرده  پيدا  دست  زيادى 
و  محصولات  از  بسيارى  و 
كشورهاى  به  ما،  توليدات 
از  يكى  مى شوند.  صادر  ديگر 
وسايلى كه در روزهاى شيوع كرونا 
خيلى كاربردى شد، دستگاه «پالس 
اكسى متر» است. اين دستگاه پزشكى، 
اندازه گيرى كند.  مى تواند اكسيژن خون را 
خوب است كه به مناسبت سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامى، دربارة اين دستگاه مهم كه 

تولد يك دستگاه ايرانى
آدم ها وقتى به چيزى احتياج پيدا مى كنند، فكرشان حسابى به كار 
مى افتد تا بتوانند آن نياز را برطرف كنند. همين مى تواند دليلى براى ساخت 
وسايل مختلف باشد. وقتى بيمارى كرونا شايع شد، دستگاه اندازه گيرى 
از  دليل  به همين  و  قرار گرفت  توجه  اكسيژن خون خيلى مورد 
كشورهاى خارجى با قيمت بالا، بايد اين دستگاه خريدارى مى شد. 
همة اينها باعث شد تا مهندسين كشورمان دست به كار شوند. 
مسعود صدرى، كارشناس ارشد مهندسى صنايع، عضو هيئت 
مديره و مدير بازرگانى يك شركت دانش بنيان (مپوا) است، او 
دربارة ساخت اين وسيلة مهم و كاربردى مى گويد: « پالس اكسى 
متر، يك دستگاه پزشكى است كه مى تواند اكسيژن خون و ضربان 
قلب را اندازه گيرى كند. اين دستگاه به اين دليل اهميت دارد، چون مى تواند 
قبل از اينكه ريه ها از بين بروند، پايين آمدن اكسيژن خون را به ما نشان بدهد. 
بيمارستان ها، ادارات، شركت ها و...، اين دستگاه را تهيه مى كنند تا اگر كسى اكسيژن 
خونش پايين بود، از نظر كرونا او را بررسى دقيق كنند. مشابه خارجى اين دستگاه هم 
وجود دارد كه بهترين آن، حدود 5 برابر نوع ايرانى، قيمت دارد. اگر قرار بود خودمان 
دست به كار نشويم و توليد ملى انجام ندهيم، كلى ارز از كشور خارج مى شد و همه 
نمى توانستند دستگاه خارجى بخرند. يكى ديگر از خوبى هاى دستگاه ايرانى، اين است كه ما 
هر ماه مى توانيم كيفيت آن را با گزارش هايى كه به ما مى رسد بررسى كنيم و روز به روز 
دستگاه را بهتر كنيم. اما دستگاه هاى خارجى، حدود چهار سال پيش وارد كشور ما شدند و 
امكان اينكه سازندگان دائماً آن را بررسى كنند، وجود ندارد. كيفيت اين توليد ملى در حدى 
است كه توانستيم حتى آن را صادر هم كنيم. جوان هايى كه در رشته هاى مهندسى پزشكى 
(بيوالكترونيك)، الكترونيك و مهندسى مكانيك تحصيل كردنده بودند، در ساخت اين دستگاه 
مشاركت داشتند. اين مهندسين، در دانشگاه هاى اميركبير، تهران، تربيت مدرس و شريف درس 

خوانده بودند.»
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خارجى بهتر است؟
شايد خيلى ها فكر كنند كه همه كالاهاى 

خارجى، از كالاهاى ايرانى بهتر هستند 
اما اين باور غلط است و در بسيارى 

از موارد، كيفيت كالاهاى كشورمان با 
كالاهاى خارجى برابرى مى كند. مهندس 

صدرى مى گويد: «از وقتى كه تعداد 
شركت هاى دانش بنيان روز به روز 
بيشتر و بيشتر مى شود، كيفيت خيلى 

از كالاها و محصولات بالاتر مى رود 
چون افرادى كه در اين شركت ها كار 
مى كنند، علم و مهارت را با هم دارند. 

خوب است بدانيد كه محصولات حدود 
100 شركت دانش بنيان ايرانى، اصلاً 

مشابه خارجى ندارد و براى اولين بار در 
جهان توليد شده اند كه موفقيت بزرگى 

محسوب مى شود.»

از توليد ملى حمايت كنيم
اگر كيفيت را در نظر نگيريم، خيلى ها فكر مى كنند تنها تفاوت خريد كالاى 
ايرانى با خارجى در اين است كه كالاى داخلى را معمولاً ارزان تر از كالاى 
خارجى مى توان تهيه كرد. شايد بعضى ها از خودشان بپرسند: اصلاً اگر ما 
كالاى ايرانى بخريم، چه فرقى مى كند و چه اتفاقى مى افتد؟ اگر اين سؤال به 
ذهن شما هم رسيده است، بايد بدانيد كه با خريد كالاى ايرانى، كلى اتفاقات 
خوب مى افتد. مهندس صدرى دربارة اين موضوع مى گويد: «همة ما در 
كشور، حلقه هاى يك زنجير هستيم. يعنى اگر يك محصول ايرانى خريده 
شود، علاوه بر اينكه آدم هاى زيادى شغل خواهند داشت، چرخ اقتصاد 
كشور هم مى چرخد. شايد خيلى ها به اين فكر نكنند كه با خريد يك 
كالاى ايرانى مى توانند مانع از خروج افراد نخبة علمى از كشور شوند. 
اگر يك مخترع يا توليد كننده بداند محصولى كه مى سازد، توسط 
مردم خريدارى مى شود و تلاش هايش نتيجه مى دهد، هيچ وقت از 
كشور خارج نخواهد شد. افراد زيادى بيكار خواهند شد. افرادى كه 
در شركت ها و كارخانه ها كار مى كنند، پدر، مادر، خواهر، برادر يا 
اقوام يكى از ما هستند. با خريد يك كالاى ايرانى از اين آدم ها 
حمايت مى شود. كالاهاى خارجى، گرانتر هستند و تا به دست 
ما برسند، كلى به قيمتشان اضافه خواهد شد. خيلى از كالاهاى 
خارجى، پشتيبانى و ضمانت نامه واقعى ندارند، چون كسى به 
توليدكنندة آن ها دسترسى ندارد. ما اگر يك كالاى توليد ملى 
بخريم، در صورتى كه مشكلى پيدا كند، به راحتى مى توانيم 

آن را براى تعمير تحويل آن شركت بدهيم.»
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چهار تا از چوب كبريت ها را انتخاب و 
طورى قرار دهيد كه سه تا مثلث متساوى 

الاضلاع درست شود.
آيا مى توانيد جاى علامت سوال عدد درست 
را با توجه به رابطه اى كه در عدد هاى بالايى 

وجود دارد حدس بزنيد و بنويسيد؟
راهنمايى. تصوير را از همان رديف بالا و از 

سمت چپ نكاه كنيد و هر رديف را بخوانيد.

جاى علامت سؤال عدد درست را حدس بزنيد 
و بنويسيد.

جاى علامت سؤال عدد مناسب را حدس بزنيد. 
(راهنمايى.16)
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آيا مى توانيد جاى علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنيد؟

جاى علامت سؤال عدد مناسب را حدس بزنيد.

      2   +  3  = 25 
 4  +  5   = 45

   0  +  8   = 40
  1  +  6    = ??

    3               +              = 24

     +              = 20

   +              = ?  

در  مرگ  مجازات  قديم  روزگاران  در  فرارى  مجرم  يك 
انتظارش بود. رييس قبيله به او مى گويد اگر حرفى كه مى زنى 

دروغ باشد تو را دار خواهم زد. و اگر حرفى كه مى زنى راست 
باشد تو را با تير و كمان مى كشيم. به نظر شما اين مجرم چه 

حرفى  مى زند كه خودش را نجات مى دهد؟

معما
در  مرگ  مجازات  قديم  روزگاران  در  فرارى  مجرم  يك 

انتظارش بود. رييس قبيله به او مى گويد اگر حرفى كه مى زنى 
دروغ باشد تو را دار خواهم زد. و اگر حرفى كه مى زنى راست 

باشد تو را با تير و كمان مى كشيم. به نظر شما اين مجرم چه 

راه هاى ارتباطى شما براى ارسال متن و 
داستان، رايانامه مجله است به نشاني:
   nojavan@roshdmag.ir
و يا شمارة پيامك 3000899596 
براى نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية 

تحصيلى  خودتان را هم براى ما بنويسيد. 
از انتشار مطالب و نظرات بدون اطلاعات 

كافى معذوريم.

27 بهمن
شهادت حضرت امام علي النقي(ع)

در سن  هشت سالگى و پس از 
شهادت پدر گرامى اش  امام جواد (ع)، 
در سال 220 قمرى به امامت رسيد. 
از مشهورترين القاب ايشان هادي، 
نقي، امين و فقيه است. در مدت 
امامت خود با  چند تن از خلفاى 
عباسى معاصر بود. يكى از آثار 

ماندگار و ارزشمند امام هادى(ع) 
«زيارت جامعه كبيره» است كه  
داراى مضامين بسيار عالى از زبان 

امام هادى(ع) است.
مدت امامت ايشان 34 سال و طول 
عمر شريفش 42 سال بود كه در 

سال 254 در شهر سامرا توسط معتزّ 
عباسى مسموم و شهيد شد. علت 

اينكه به امام هادى(ع) «عسكريين» 
مى گويند، حضور اجبارى و ناخواستة 

اين بزرگوار در محله هاى نظامى 
و تحت مراقبت نيروهاى امنيتى و 
دستگاه ستمگر عباسى بوده است. 
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روزگارى مرتع سبز و خرمى بود كه سه گاو در آن زندگى 
مى كردند. يكى از گاوها سفيد، ديگرى سياه و آن يكى قهوه اى 
مايل به قرمز بود. آن ها با هم مهربان و يكدل بودند و مدت ها 

بود كه در چمنزار كنار يكديگر مى چريدند و مى خوابيدند.
تا اينكه روزى يك شير قهوه اى مايل به قرمز به طور اتفاقى 
راهش از آن طرف ها افتاد. شير ناراحت و گرسنه بود و به 
دنبال شكار مى گشت. همين كه چشمش به گاوها افتاد، قند 
توى دلش آب شد؛ ولى چون گاوها با هم بودند، جرئت حمله 
نداشت. بنابراين در گوشه اى به انتظار نشست تا بلكه از هم 

جدا شوند.
گاوها هميشه با هم بودند و از هم دور نمى شدند. چون 
مى دانستند تا وقتى كنار هم باشند، هيچ درنده اى نمى تواند به 
آن ها حمله كند. شير دو سه روز همان طور به كمين نشست. 
اما گاوها در تمام مدت با هم بودند و از هم جدا نمى شدند. اين 

كارشان شير را حسابى ناراحت كرده بود.
تا اينكه نقشه اى به ذهنش رسيد. به طرف گاوها رفت و 
شروع كرد به احوال پرسى: «سلام رفقا، حالتان چطور است؟ 
خوبيد؟ خيلى وقت بود به يادتان بودم، اما چون خيلى سرم 
شلوغ است، فرصت نمى كردم بيايم و جوياى احوال شما باشم. 
امروز به خودم گفتم، هرطور شده بايد بهتان سر بزنم و از 

نزديك ببينمتان.»
گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «قربان، حضور شما واقعاً 

ما را خوش حال كرده و به مرتع ما صفا و نور آورده است.»

سین م︓﹏ سه

ني
جدي

ن تا
آري

مة 
رج

*/ ت ار
سك

ا نا
داه

ي 
يوان

كال
تة 

وش
  ن

بى
كت

ضا م
ر: ر

رگ
صوي

ت

شير گفت: «من هميشه به فكر شما بوده ام و حتى دستور 
داده ام مرتع جديدى برايتان آماده كنند!» 

گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «قربان ما را مديون خود 
كرده ايد، از شما ممنونيم.»

هر دو گاو سياه و سفيد از حرف هاى دوستشان نگران و از 
بى فكرى او متأسف شدند. مى ترسيدند كه مبادا گول بخورد. 
با خود مى گفتند: «كدام جنگل است كه مراتعي بهتر از اين 
داشته باشد؟! چرا گاو قهوه اى مايل به قرمز حرف شير را باور 
مى كند؟ مگر نمى داند شيرها فقط براى شكار سراغ حيوانات 

ديگر مى روند؟»
و  نزديك  شير  به  روز  هر  قرمز  به  مايل  قهوه اى  گاو 
نزديك تر مى شد. گاو سياه و گاو سفيد تا آنجا كه توانستند، 

دوستشان را نصيحت كردند، اما بى فايده بود.
روزى شير به گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «مى دانى 
كه رنگ ما تيره است، ولى رنگ گاو سفيد روشن است. اين را 
هم مى دانى كه رنگ تيره ضد رنگ روشن است. اگر من گاو 
سفيد را بخورم، خيلى خوب مى شود و همگى مى توانيم بدون 

هيچ تفاوتى در كنار هم زندگى كنيم.»
گاو قهوه اى مايل به قرمز حرف شير خودخواه را قبول و 
شروع به صحبت با گاو سياه كرد تا با مشغول كردن او، شير 
بتواند با خيال راحت گاو سفيد را بخورد. به اين ترتيب گاو 
سفيد كه تنها مانده بود، كشته شد. در حالى كه گاو قهوه اى و 

گاو سياه مشغول صحبت هاى بيهوده بودند.
و  ناراحت  گاو سفيد،  بلعيدن  از  بعد  شير دو سه روز 
عصبانى گوشه اى لم داده بود. گاو قهوه اى مايل به قرمز هم 
در اطرافش مى گشت و مشغول چرا بود. شير صدايش 

كرد و او در جواب گفت: «بله قربان؟»
شير گفت: «ببين! رنگ من و تو قهوه اى مايل به 
قرمز است، ولى رنگ گاو سياه با ما فرق دارد. اگر 
من گاو سياه را بخورم، بسيار عالى مى شود و ما در 
جنگل يك رنگ خواهيم بود.» گاو قهوه اى مايل به 

قرمز قبول كرد و از كنار گاو سياه دور شد.
دريد.  هم  را  او  و  كرد  حمله  سياه  گاو  به  شير 
گاو قهوه اى مايل به قرمز كه از خوش حالى در پوست 
خود نمى گنجيد، همين طور كه در اطراف پرسه مى زد 
و مشغول چرا بود، با خود مى گفت: «حالا تنها منم كه 

هم رنگِ شير هستم!...»
چند روز پس از خوردن گاو سياه، شير نعره اى كشيد 

و گفت: «اى گاو قهوه اى مايل به قرمز! كجايى؟»

و  ناراحت  گاو سفيد،  بلعيدن  از  بعد  شير دو سه روز 
عصبانى گوشه اى لم داده بود. گاو قهوه اى مايل به قرمز هم 
در اطرافش مى گشت و مشغول چرا بود. شير صدايش 

كرد و او در جواب گفت: «بله قربان؟»

قرمز قبول كرد و از كنار گاو سياه دور شد.

گاو قهوه اى مايل به قرمز كه از خوش حالى در پوست 
خود نمى گنجيد، همين طور كه در اطراف پرسه مى زد 
و مشغول چرا بود، با خود مى گفت: «حالا تنها منم كه 

هم رنگِ شير هستم!...»
چند روز پس از خوردن گاو سياه، شير نعره اى كشيد 

و گفت: «اى گاو قهوه اى مايل به قرمز! كجايى؟»
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خود  به  ترس  از  كه  قرمز  به  مايل  قهوه اى  گاو 
مى لرزيد، نزد شير رفت و گفت: «بله قربان؟» 

شير گفت: «امروز نوبت توست. خودت را آماده كن، 
مى خواهم بخورمت!»

گاو قهوه اى مايل به قرمز با ترس و لرز بسيار گفت: 
كارى  هر  هستم.  شما  دوست  كه  من  قربان؟  «چرا 
خواستيد، انجام دادم. پس چرا مى خواهيد مرا بخوريد؟»

شير غرشى كرد و گفت: «دوست بى دوست!» 
چطور ممكن است يك شير با يك گاو دوست شود؟! 
هرچقدر گاو خواهش و التماس كرد، شير نپذيرفت و به 

او حمله كرد.
مرا  اينكه  از  قبل  بده  اجازه  شير،  «اى  گفت:  گاو 

بخورى سه بار فرياد بزنم.» 
شير گفت: «سريع، سريع!» 

گاو قهوه اى مايل به قرمز فرياد زد: «من همان روزى 
خورده شدم كه گاو سفيد خورده شد، من همان روزى 
خورده شدم كه گاو سياه خورده شد، من همان روزى 

خورده شدم كه با تو دوست ...»
 شير ديگر امانش نداد و در يك چشم به هم زدن، 
گاو قهوه اى مايل به قرمز را هم شكار كرد. بعد با خود 
گفت: «خب،  ديگر در اين جنگل كارى ندارم. بهتر است 

بروم سراغ بقية جنگل ها.»

1. چوب كبريت هاى 2،4،5،6

1

2

3

4

5

6

7

10
9

8

11
12

2. عدد درست 12 است.
3+6=9

7+9=16
1+16=17

12+17=29

3. گربه20، شير32، مرغ 30
30+32+20= 82    

4.  در هر رديف تعداد 16 
ها را شمارش كنيد بنابراين

جواب. عدد1 خواهد بود

5. عدد هاى هر رديف را 
جمع و سپس در عدد 5 

ضرب كنيد.
جواب. 35

6. گوسفند6. سگ14
6+6×3= 24
6+14= 20

14+6×2= 26

پاسخ  سـرگرمى

Kalaivani Dhanasekar*

 نام مجموعه: من و مشاهير جهان
سوفى دختر بلندپرواز

داستان زندگى سوفى ژرمن رياضى دان 
سخت كوش 

مؤلف: چرايل باردو
مترجم: شهاب الدين عباسى

سال چاپ: 1399
ناشر: نحستين

كتاب حاضر از مجموعه اى چند جلدى دربارة 
معرفى شخصيت هاى مشهور جهان، با زبانى 
داستان گونه، داستان زندگى سوفى ژرمن، 
رياضى دان ســخت كوش، را تعريف مى كند. 
سوفى در زمانة پرآشــوب انقلاب فرانسه، 
زندگــى خــود را وقــف رياضيــات كــرد. او 
توانست معماى رياضى فرما را كه به «قضية 

فرما» معروف است، حل كند.

بيشتر بخوانيم
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از آيين ها، تاريخ و داستان هاى لافت سر درآورد.و قلعة نادرى بازديد كرد و با مردم مهربانش گرم گرفت و بندر مى توان از جنگل حرا،  چاه هاى تلا،  اسكله، قلعة پرتقالى ها خودروهايى كه وارد جزيره مى شوند، فاصله دارد. در اين تنها پنج كيلومتر از محل پهلو گرفتن لنديكرافت هاى حامل گزينه ها سر زدن به بندر لافت است. بندر تاريخى لافت فرهنگ، هنر،  تاريخ و معمارى اين سرزمين، يكى از بهترين براى هم كلام شدن با مردم بومى جزيره و آشنا شدن با بندر لافت

تنگة چاهكوه
از   بسيارى  ايجاد  باعث  فرسايش 

زيبايى ها و شگفتى هاى جزيره شده است. يكى از اين شگفتى ها تنگة چاهكو 
نزديك روستاى «شاهكوى شرقى» است. تنگه اى به عمق 100 متر كه بر 

اثر جارى شدن آب و باد در آن، ديواره هايى با شكل هاى عجيب و غريب 
دارد. مردم محلى در كف اين تنگه چاه هايى حفر كرده اند كه در آن ها آب 
ذخيره مى شود. آن ها گاه و بى گاه براى برداشتن آب سرى به اين دره مى زنند.

جزيرة هنگام
 براى ديدن دلفين هاى بازيگوش و شاداب جزيرة هنگام، 
بايد به جنوب جزيرة قشم رفت. جايى بين جزيرة هنگام 
و قشم، دلفين ها سراغ قايق گردشگران مى آيند تا آن ها را 
همراهى و در بازى خود شريك كنند. دلفين ها از محبوب ترين 
آبزيان جزيره هستند، اما اين منطقه ساكنان ديگرى هم دارد. 
مى توان  مى گيرد،  آرام  آب  كه  جايى  هنگام،  نزديكى  در 
ماهى هاى رنگارنگ آكواريومى را ديد كه به طمع خرده نان به 
قايق ها نزديك مى شوند. يا در جزيرة كوچك هنگام، مى توان 
به تماشاى كروكوديل هاى ريز و درشتى رفت كه در پارك و 

مزرعة پرورش كروكوديل روزگار مى گذرانند.

جنگل حرا
ظاهر  حرا  جنگل هاى  دريا،  آب  عقب نشينى  هر  در 
مى شوند و با مد دريا، دوباره زير آب مى روند. اين جنگل ها 
كه محل استراحت و تغذية پرندگان بومى و مهاجر هستند، 
200 كيلومتر مربع مساحت دارند و براى ديدن آن ها بايد از 
ساحل روستاهاى واقع در شمال جزيره به آب زد. پوست و 
ريشة درختان حرا آب شور را تصفيه مى كنند و آب شيرين 

را تحويل درختان هميشه سبز حرا مى دهند.

«قشم» بزرگ ترين جزيرة خليج فارس است؛  تقريباً 2/5 برابر دومين جزيرة بزرگ خليج فارس، يعنى كشور «بحرين». خيلى ها اين جزيرة 
كشيده را شبيه يك دلفين مى دانند و بعضى هم به يك ماهى بزرگ تشبيهش كرده اند. با هر بار جزر و مد، دو تا چهار متر ازطول و عرض جزيره 
كم يا به آن اضافه مى شود. اما آنچه اين جزيره را شگفت انگيز و ديدنى كرده است، هيچ كدام از اين ها نيست. جزيرة قشم به خاطر طبيعت متفاوت،  
ساحل هاى آرام، مردم  مهربان و آيين هاى منحصربه فردشان، جذاب و محبوب است. قشم مجموعه اى از جاذبه ها را در خود دارد كه در كمتر 
جغرافيايى مى توان تمام آن ها را در كنار هم تماشا و تجربه كرد. از دره هاى اسرارآميز و طولانى ترين غار نمكى دنيا، تا شهرهاى تاريخى ساحلى و 
مجتمع هاى تجارى وسوسه كننده. آن ها كه به قشم پا مى گذارند، بايد خود را آماده كنند، با متنوع ترين عجايب و جاذبه ها روبه رو شوند؛ چرا كه 

آن ها وارد دنياى ديگرى شده اند. در اينجا با بخشى از جاذبه هاى اين جزيره آشنا مى شويد.

جزيرة دلفين هاي خليج فارس
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خداى خداى خداى خداى 
هر چه ناخدا

نوح اگر نداشت وحشتى
از هجوم موج ها

بى گمان به پشت گرمى تو بود
اى خداى هر چه ناخدا! 

يونس از دل نهنگ
مى زند تو را صدا

اى كه  مؤمنان خويش را عبور مى دهى
از ميان تيرگى به روشنا

اى كه «نيل» را شكاف مى دهى به يك اشارة عصا
اى كسى كه مى دهى مسيح را اجازة شفا

از ميان چاه كينة برادران
يوسف عزيز را به لطف، مى كنى رها

مى شود به امر تو سلام و سرد
آتشى كه در خودش فرو كشيده پيكر خليل را

اى خداى صاحب نزول وحى 
در دل «حرا»!

از هزارتوى جان خود
مى زنم تو را صدا:

«دوست دارمت خدا خدا خدا خدا ... »   

درة تنديس ها
پا گذاشتن به درة تنديس ها كمى دل و جرئت مى خواهد. درة 
تنديس ها درواقع بيابان وسيعى است در جنوب روستاى «طبل» و 
نزديك جنگل هاى حرا. گردشگرانى كه پا به اين بيابان 
با  غول پيكرى  كوه هاى  حضور  كم كم  مى گذارند، 
شكل هاى عجيب و غريب را در اطراف خود 
حس مى كنند كه همگى محصول فرسايش 
هستند. درة تنديس ها آن قدر بزرگ 
است كه بايد با خودرو به دل آن زد.

افتيده»  مى گويند و معتقدند كه درة ستاره ها اين دره «استاره  ستون ها و شكل هاى تماشايى سنگى، در اثر برخورد ستاره اى به زمين مردم قشم به 
ايجاد شده اند.

محمدحسن حسيني
  تصويرگر: شيوا قاضى
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